چه پلکان بلندی

که وقتی تمام شود

نه به آسمان

که به خاک بر می گردد
ستاره باران شب های بیدار

خرسندی های از هم گسیخته در توفان

تماشا، تماشا، تماشا

نشسته بر ایوان لحظه ها

که تیک تاک کنان

در باغچه ها به ولگردی مشغولند

غلغل آب خنکی که بر سبزهء نورسته می نشیند

و حسادت را از یاد می برد.

بشوئیدم

بشوئیدم در گلابِ خانه زادی که شرم ندارد

در تربت نیشابور

در سنگفرش کوچه های قدیمی

که از جنازهء وزیران تیر خورده می گذرند

و به میدان اعدام می رسند.

ستاره باران فکرهای درهم

خرسندی های زودگریز

لبخند آب

که ماهیان قرمز را خنک می کند

و در دست هایم

حریر طهارت می شود.

بشوئید

مرا

فکرم را

دلم را

آرزو هایم را

من از معبر سنگفرشی توفان گذشته ام

از نیشابود تا شیراز را یک نفس آمده ام

 و در سعدیه به سروهای روان چشم دوخته ام

تماشا، تماشا، تماشا

دست هایم را بشوئید

چندان نوشته ام که

شکل خطوط بی قوارهء کاغذها شده اند

 و چون دست می دهم

همه رازهای را افشا می کنند.
061422
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